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 الرحمن الرحيم االلهبسم

 وجوب مقدمه
نظر مشهور اين كه  ؟وجوب شرعي مقدمه، آيا فعل و ذات مقدمه بما هو هو واجب است برفرضبحث در اين بود كه 

توصل  قصدبهواجب  شرطبهمقدمه واجب  كهنيايا  و اتيان ذي المقدمه بود قصدبه كهنياصاحب كفايه بود يا و حداقل 
 و مقدميت است كه تفاوتي داشتند كه نظر مرحوم شيخ بود كه پاسخ داده شد.

بحث توصل به المقدمه بود  قصدبهمرحوم شيخ كه اتيان ذي المقدمه بود و نظر  قصدبهتا اينجا نظر صاحب معالم كه 
 ل فعلاً سكوت كرديم اما نظر دوم و سوم را بيان كرديم و بحث كرديم كه هر دو داراي مشكلاتي بود.روي نظر اوشد. 

 نظر صاحب فصول ،نظر چهارم
اي واجب مقدمه اين است كهنظر چهارم كه بيشتر اين معركه آراء هست و جمع زيادي قائل به نظر چهارم شدند 

زيادي مثل مرحوم نائيني و  يهاجمعموصل باشد در نظر چهارم كه نظريه صاحب فصول است و بعد  درواقعاست كه 
، اما مطلق مقدمه هم فرمايند قصد در اينجا دخالت نداردمياين است كه كردند پيدا شهيد صدر به اين سمت گرايش 

اگر پله  از بالا رفتنمثلاً در ه باشد. واجب است كه در متن واقع، موصل به ذي المقدم يامقدمهبلكه واجب نيست، 
، مدٍ ن لا عَيا عَ  مدٍن عَ ، عَه به ذي المقدمه نباشد به دلايليرسيد به آن عمل، اين مقدمه واجب است اما اگر اين رسانند

 ست.اگفت مقدمه واجب است، البته كشف وجوب اين مقدمه بعد از آمدن عمل  توانينم ذي المقدمه را انجام داد،
همه اين قول دو و سه را كنار گذاشتند آني كه محل نزاع  باً يتقررا بررسي بكنيد  هاكتابان شيخ حداقل وقتي از زم

.. معاصرين و.شاگردان ايشان و صاحب كفايه و طرف ديگر  طرفكيو معركه آراء است قول اول و چهارم است كه 
دمه را انجام نداد باز مصداق نباشد، اگر ذي المق است چه موصل باشد چه كه مقدمه وجوب شرعي كه دارد مطلقهستند 
ه تفاصيلي شدند مقدمه موصله هستند قائل بوجوب كه قائل به  ، البته كسانيد واجب است، يا جايي كه موصل باشاست

واجب  مطلقاًيا مقدمه  ؟صاحب فصول گفتند واجب است كهينحوبه. بحث اين است كه مقدمه موصله كه بعد خواهد آمد
 .گفتندكفايه كه صاحب  ؟است
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 مقامات نظريه وجوب مقدمه موصله
 وجوب مقدمه موصله را بررسي كنيمبحث نظريه  ،ما در اينجا بايستي در دو سه مقام

 ؟: چه دليلي بر اين مسئله استمقام اول
 ؟مقابل اين ادله است يليدلا: چه مدومقام 

 ثبوتي چه تصويرهايي دارد؟ ازلحاظشيم، ابمقدمه موصله به : اگر قائل مقام سوم

 مقام اول
را ذكر كردند و كند دلايلي كه مقدمه موصله را واجب مياز  ادلهديگر خود صاحب فصول پنج شش وجه و برخي 

 نيم.كرا بيان مي هاآن نيترمهمما 

 اول استدلال
وجدان صاف و طبع مستقيم آدم كنيم خواهيم ديد كه اين به صرافته مراجعه  طبعمانبه اگر يعني  ادعاي وجدان 
 به مقصد نرساند ارزش ندارد. شمارا. اگر اين مقدمه ما را به مقصد برساند ارزش دارد اي كهگويد مقدمهمي

احساس سطحي است كه در  كينياآيا ، مستند است و اين احساس وجداني مابايد ديد ادعاي وجدان به كجا 
تواند تسليم آن بشود يا نه چون اين ادعايي است كه انسان در ابتدا نمي كنديماعماقش نكاتي است كه مشكل ايجاد 

گوييم حرف بعيدي گام اول مي عنوانبه لذا وبلكه بايد در اين زمينه كاوشي صورت بدهد كه آيا درست است يا نه؟ 
 نيست منتهي حد و حدود اين وجدان بايد مشخص بشود.

 سابقاً ما  آنچهاين است كه  آن و وجدان است يمستندسازليل وجدان و مهم بيان دوم است كه اين بيان، نوعي تح
اگر قائل به وجوب شرعي مقدمه بشويم اين حكم عقل است، مرحوم اصفهاني در دفاع از مرحوم شيخ يك  كه گفتيممي

ل است: بياني آوردند كه دو مقدمه داشت كه در كلمات مرحوم شهيد صدر به اين شكل نيست ولي تقرير ما اين شك
. فرمودند اين حكم به وجوب مقدمه م شيخ قصد را ملاك قرار داده بودمرحوفرمايش مرحوم اصفهاني براي اثبات 

ر در احكام عقلي، ه گريدعبارتبه، يهقييدِّتَ اتِالي حيثيّ ه راجعةٌعليليّت اتِعقل است و در احكام عقليه، حيثيّ آن اساس
، ما مقدمه دوم را اين بود كه وقتي مقدمه لازم است كه قصد باشد ب دوم، مطلچه علت است همان موضوع حكم است

اما مقدمه  قول مرحوم شيخ قابل استكشاف نيستاشكال كرديم و گفتيم از فرمايش شما كه چون مقدمه دوم تام نيست 
را نپذيرفتيم و گفتيم مقدمه اول اشكالات بر مرحوم اصفهاني ما اين  و را آقاي خوئي و آقاي وحيد را نپذيرفتند اول
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مرحوم اصفهاني حرف متقني است و آن اين بود كه اساس آن اين حكم عقلي است و وقتي اساس حكم عقل است 
 .مقدمه و حكم شرع هم بر همين سوار شده است شوديمموضوع 

 استدلال دوم
ل آقاي خوئي و آقاي وحيد حرف اشكا رغمبهگوييم فرمايش مرحوم اصفهاني ، ميشوديمكه شامل دو مقدمه 

 و محورحكم عقلي  يعني اين حكم شرعي وجوب مقدمه بر اساس يك حكم عقلي مبتني است وصحيحي است 
و  آنچه آقاي خوئي و وحيد گفتند ما برخلاف ايشان اين حرف را قبول نداريم برخلافمقدمه است بنابراين  موضوع آن

المقدمه بوصف المقدمية يعني  دمه مثل حكم عقلي موضوعش مقدمه استتوانيم بپذيريم كه حكم شرعي وجوب مقمي
 لذا دو مقدمه به اين صورت است كه؛است. 

 مقدمه اول
 حكم شرعي و عقلي به وجوب مقدمه، هر دو موضوعش مقدمه است نه ذات فعل؛

 مقدمه دوم
م و يك مقدمه فعليه يدار همقدميت دو حالت دارد مقدميت شأنيممكن است كسي بگويد عنوان مقدميت است ولي 

به ذي المقدمه برساند؛ چه ذي  شمارا، شأنيت و قابليت آن دارد كه ممكن است كسي بگويد موضوع وجوب داريم.
 را كه دارد. نيست، اما شأنيت آن گاهيالمقدمه بيايد يا نيايد، اما فعليت ايصال گاهي هست 

گويد يت است اگر ميفعلّدر گيرند ظهورش احكام قرار ميمقدمه دوم اين است كه عناويني كه در موضوعات پس 
، يعني كسي كه بالفعل عالم است. عناويني است و هر چيزي از اين قبيل، عالم خمربالفعل  آنچهخمر حرام است، يعني 

هور است ظ شدهگفتهدر مشتق  كههمانكه مأخوذ است و موضوع در احكام شرعي و عقلي است ظاهرة في الفعلية، 
، صرف لكه به كسي كه بالفعل انسان باشدگويند ببه نطفه نمي ،انسان گويند، وقتي ميوصاف و عناوين در فعليت استا

 اي كافي نيست.شأنيت و صلاحيت قوه

 استدلال دومخلاصه 
 مقدمه اول:
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تعليليه باشد حكمت باشد يا حيثيت  ،گويد موضوع خود فعل نيست كه عنوان مقدمهعقل و بيان عقلي و شرعي مي
 ، موضوع حكم است.مقدمه است، خود فعل موضوع نيست پس مقدمه موضوع حكم عنوان مقدمه، موضوع حكم است

 مقدمه دوم
يت داشته باشد و با اين اي كه شأن، بايد فعليت داشته باشد نه مقدمهتاي كه موضوع شد، ذات حقيقت مقدميمقدمه
 كثيري از علما مثل شهيد صدر. و شود، فرمايش صاحب فصول ثابت ميدو مقدمه

 نتيجه
 .شأنيت آن را داشته باشد آنچهنه  فعلي باشد و مقدمه واقعي بايدآن اين است كه  و شرعاً واجب است عقلاً آنچه

 سوم استدلال
اگر جايي كه اين عمل ما را به ذي المقدمه نرساند عملي  كهنياشايد به نحوي اين بيان با اول و دوم مرتبط است و آن 

لف فرض غيريت است، بگوييم اين عملي كه ما را خُاين بگوييم واجب است اگر كه ما را به ذي المقدمه نرسانده است 
ود اين است كه در اين مصلحت نفسيه وج ، معني آنواجب استما را نرساند  كهنيا رغميعلمقدمه نرساند به ذي ال

 اگر بگوييم اين مصلحت غيري دارد كه ما را به چيزي نرساند لذا بايد بگوييم كه مصلحت نفسي دارد. دارد.


